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  مفهوم صدق نزد ويتگنشتاين
   ∗*رضا مثمر ، ∗سروش دباغ

  
  

  چكيده

كوشد نشان اين مقاله به بررسي تلقي ويتگنشتاين از مفهوم صدق مي پردازد و مي
قدم و متأخر داراي برداشتي يكسـان  دهد كه برخلاف تفسير رايج، ويتگنشتاين مت

بنا بر آنچه خواهد آمد ويتگنشتاين در سراسر كـار فلسـفي   . از مفهوم صدق است
دانست و به همين دليـل از بـه دسـت دادن    را مفهومي زائد مي»  صدق«خويش، 

در پايـان نشـان خـواهيم داد كـه لازمـة      . اي در بارة صدق  خودداري كـرد نظريه
گرايـي  واقـع درغلتيدن در غير»  صدق«رتبندي نظري در باره منطقي امتناع از صو

  .گرايانه در باب صدق استنيست و ويتگنشتاين همچنان قائل به رهيافتي واقع
صـدق، نظريـة ويتگنشـتاين، نظريـة زائـد بـودن، نشـانة بيـان،         : هاواژهكليد

  .گرايي، فرگه، راسل واقع

                                                            
 راناستاديار و عضو هيئت علمي مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه اي ∗

  ارشد فلسفه، دانشگاه شهيد بهشتي كارشناس **
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  درآمد

از ايـن پـس آن را بـه اختصـار     ( فلسفي ـ قيرسالة منطبيش از هشت دهه از انتشار 
كـه از ايـن    ( 1هاي فلسفي كاوشو نزديك به شش دهه از انتشار ) خواهيم خواند رساله

تـوان   اينك ديگر به راحتي مي. گذرد مي )خوانده خواهد شدها  كاوشبه بعد به اختصار 
و كتاب از ديـدرس  هاي اين د واژه ها و كليد اي از شماره گفت كه هيچ شماره و كليدواژه

  . است به دفتري بدل گرديده تيهر اشار وقدان بيرون نمانده تمفسران و من
بينيم كه در طول اين دوران روز به روز دريافت  نگريم مي حال كه به پسِ پشت مي

و تفسيري خاص پربرگ و تنومند گرديده و تا بدان جاي ريشه دوانده كـه اينـك خـود    
سـنتي كـه امـروزه فهـم متعـارف       ؛يتگنشـتاين بـدل گرديـده    به سنّتي در تفسير آثـار و 

بـه   متأخرويتگنشتاين  ،اين برداشت مطابق. استحول آن شكل گرفته هاي فلسفه  گروه
وي در آثار مياني و به . رود مي متقدممتفاوت و بلكه متضاد با ويتگنشتاين  به كليراهي 

كوشـد خطاهـاي مهمـي را     و ميپردازد  ميرساله جانبة  ويژه پسين خويش به نقادي همه
اش، كه با كنار نهادن كل برنامـه   كه در آن برنامة منطقي مرتكب شده بوده نه با بازسازي

   2.رفع كند
مانع از آن نشده است كه كساني بـه راهـي ديگـر رونـد و      فوقتفسير  غالب بودن

 ؛هنـد بـه دسـت د   متقـدم با ويتگنشتاين  متأخربرداشتي ديگرگون از نسبت ويتگنشتاين 

                                                            
مقصـود   فلسـفي  هـاي  پـژوهش بهتـر از   هـاي فلسـفي   كاوش Philosophical Investigationsترجمة . 1

سروش دباغ، ما هيچ ما نگاه، مدرسـه، سـال    . براي توضيح بيشتر اين نكته نك. رساند ويتگنشتاين را مي
   88، ص1385دوم، شماره سوم، 

، آنتوني ) P.M.S. Hacker(توان از پيتر هكر مي زنند مين كساني كه در اين سنت تفسير قلم زده و ميا. 2
، )David Pears(، ديويـد پيـرس   )Norman Malcolm(، نـورمن ملكـم   ) Anthony Kenny(كنـي 

  .نام برد ) Hans-Johann Glock(، هانس يوهان گلاك) David Stern(ديويد استرن
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كنـد و پردازشـگرانش بسـياراندك     اش از دو دهه تجاوز نمي برداشتي كه اگر چه پيشينه
مطـابق ايـن شـيوة    . نـدارد  رايـج هستند، ليك در اهميت و اعتبار چيزي كـم از جريـان   

و  وثيـق خوانش آثار ويتگنشـتاين، ميـان آراي متقـدم و متـأخر وي ربـط و همبسـتگي       
را بايـد  ) به عنوان نمايندة آثـار متـأخر  ( ها كاوش كه، به طوري اي وجود دارد ناگسستني

  2.فهميد) به عنوان نمايانندة آراي اوليه(  1رسالهدر پيوستگي با 
حـد و  تـا چـه   ) تفسـير اقليـت  ( يـا پيوسـتگي   ) تفسير اكثريت( اين كه گسستگي

كند، اما اصـل   ديگر فرق مي شارحيبه  شارحياست در ميان هر دو رويكرد از اي  اندازه
سستگي يا اصل پيوستگي دو مفهوم و اصل راهنمايي هسـتند كـه هسـتة مركـزي هـر      گ

  .دنده رويكرد را تشكيل مي
اند و  تفسير غالب بارها وبارها دربارة آن نوشتهدر هايي كه مفسران  يكي از موضوع

مسئلة در غالب دو پرسش طـرح  اين . است» صدق« اند مسئلة  بر آن انگشت تأكيد نهاده
  :است شده

  نهد؟ اي دربارة صدق پيش مي آيا ويتگنشتاين نظريه) 1(
  اگر آري، اين نظريه در آراي نخست و آراي پسين چيست؟ ) 2(

  روشن است كه پاسخ به پرسـش دوم، هـر چـه كـه باشـد، نشـان خواهـد داد كـه        
  داشـته اسـت   » صدق« اش دركي يكسان از مفهوم  آيا ويتگنشتاين در سراسر كار فكري 

  .يا خير
  :رويكرد رايج مطابق

                                                            
  .اند گينس برگردانده شده ـ مك از ترجمة پيرس سالهر هاي شمارههمة . 1
 Rush(و راش ريـز ) Peter Winch(، پيتـر ويـنچ  ) Hide Ishiguro(پـيش از همـه هيـده ايشـيگورو    . 2

Rhees  (و  هديگرانـي ايـن برداشـت را جـاي بـه جـاي گسـتراند       امروزه  با اين برداشت مقاله نگاشتند و
، )Cora Diamond(، كـورا دايمونـد  )Brian McGuinness(گيـنس  از جمله برايان مـك  ؛پرورند مي

  ).James Conant(جيمز كونانت
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اي از نظريـة مطابقـت را مـي     متقدم روايت پيچيده ويتگنشتايندر حالي كه « 
را پـيش   1]صدق[  زائد بودنپروراند، ويتگنشتاين متأخر همانند رمزي نظرية 

  ) Hans-Johann Glock, 1996: 365( ».نهد مي

د در كوش ـ دهـد و مـي   بينيم اين تلقي به پرسش نخست پاسخ مثبت مي چنان كه مي
از درك ويتگنشـتاين   يكسـان نبـودن   به سوال دوم با تكيه بر دو مقدمة ذيل، مقام پاسخ

  :را نشان دهدمفهوم صدق 
  .است مطابقتنظرية صدق ويتگنشتاين متقدم : مقدمة اول
  .است زائد بودننظرية صدق ويتگنشتاين متأخر : مقدمة دوم

« ي ويتگنشـتاين از مفهـوم   تلق ـ  «با اين دو مقدمه ديگر روشن است كـه از نتيجـة   
رود و صـدق   به راه راسل مي رسالهگويي وي در . گريزي نيست» ستني يكسان» صدق

امـر  ( كنـد   با آنچه كه آن را تصـديق مـي  ) گزاره( را مطابقت آنچه پذيراي صدق است 
پردازد و بـا   مي رساله، حال آنكه در آثار پسين خود به نقادي اين رأي 2شمارد مي) واقع

  .رود مي 3صدق به راه رمزي زائد بودنظرية نطرح 
انـدازي متفـاوت بـا منظـر      ما در اين مقاله خواهيم كوشيد ويتگنشتاين را از چشـم 

گيـري و نشـان دادن    راهبـرد ايـن مقالـه پـي    . دهـيم  مورد بررسي قرار ميسنتي و رايج  
طريـق  از مفهـوم صـدق از    متأخرو ويتگنشتاين  متقدمپيوستگي ميان درك ويتگنشتاين 

پيش از رمـزي، اگـر چـه نـه بـه       متقدمويتگنشتاين : مقدمة اول خواهد بود نقد و نقض

                                                            
1. Redundancy Theory of Truth 

  .براي نمونه نك. 2
  147، ص1382، سيد محمدعلي حجتي، كتاب طه،فلسفه منطقسوزان هاك، 

  87، ص1374، 8و  7فرگه، ارغنون، سال دوم، شمارة » انديشه« ضياء موحد، مقدمه بر ترجمة مقالة 
Lawrence S. Johnson (1992), Focusing on Truth, (London: Routledge), pp.48-62 
Hacker, P. M. S.(1986) ‘The Rise and Fall of the Picture Theory’, in Stuart 

Shanker (ed.)  Critical Assessments: Ludwig Wittgenstein, (Croom Helm), p.125 
  .كند به صراحت از وام خويش به رمزي ياد مي ها كاوشيم كه ويتگنشتاين در درآمد از ياد نبر. 3
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تلقـي دوران   سـان ايـن  . بودن مفهوم صدق سخن گفتـه اسـت   زائدروشني وي، دربارة 
مياني و متأخر وي از مفهوم صدق، بر خلاف خوانش رايـج، در امتـداد درك اوليـة وي    

  . گيرد قرار مي ها دفترچهو  رسالهدر 
زمينـة   دربارة نظر فرگه و راسل دربارة مفهـوم صـدق، بـه عنـوان پـيش      1در فصل 

، اما در نگاه به مفهوم صـدق  درك آراي ويتگنشتاين سخن خواهيم گفت برايضروري 
تنهـا آن بخشـي از   : شناختي را مد نظر قرار خواهيم داد نزد اين دو فيلسوف اصلي روش

كه ويتگنشتاين به آنها نظر داشـته اسـت و بـه     آراي فرگه و راسل را لحاظ خواهيم كرد
به اين ترتيب براي شـرح تلقـي ويتگنشـتاين از    . بررسي و احياناً نقد آنها پرداخته است

. هايي ياري خـواهيم گرفـت كـه او خـود سـود بـرده اسـت        مفهوم صدق از همان واژه
نشـانة  « ل هايي ما در كاوش مفهوم صدق نزد وي و در تقابل بـا فرگـه و راس ـ   كليدواژه

   .    »مطابقت« خواهند بود، نه » نماد حكم« و » بيان
 مقالـه هسـتند آراي ويتگنشـتاين    اصـلي هـاي   كه در واقع فصل  3و 2 در دو فصل

اين دو فصـل بـر پايـة دو ويژگـي     . متقدم و متأخر دربارة صدق را بررسي خواهيم كرد
  .نظريه 2لولنظريه و مد 1معناي: صدق پيش خواهند رفت زائد بودننظرية 

به سادگي اين است كه مفهوم صدق مفهوم زائدي اسـت و   زائد بودنمعناي نظرية 
ايجـاد   خللـي تواند از گزاره حذف گردد، بي آنكه در معناي گزاره  محمولي است كه مي

  .معنا سازد كند و آن را بي
نيـازي   صـدق بـه نـام    متـافيزيكي اي  اين است كه به مقوله زائد بودنمدلول نظرية 

اي در باب صدق بـرآييم،    نظريهدر واقع با اين نظريه به جاي آنكه در جستجوي . نيست
 اي سـخن گفـت، صـرفاً از    اي كه بر پاية آن بتوان از معناي اسناد صدق بـه گـزاره   نظريه
» صدق« به عبارت ديگر اين نظريه از  3.جمله خواهيم پرسيد بهمانجمله و  فلانصدق 

                                                            
1. Denotation 
2. Connotation 
3. See Lawrence S. Johnson (1992), Focusing on Truth, (London: Routledge), 
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اش آن را از   مفهوم بودن و محمول واقـع نشـدن   نشان دادن شبهكند و با  زدايي مي افسون
. كنـد  اي صرف در زبان روزمره بدل مـي  به واژه 1متافيزيكي  - يك مفهوم و مقولة فلسفي

   .درباب صدق نخواهد بود 2ضدنظريهاز يك   سان اين نظريه درنهايت چيزي بيش بدين

را بازنمـايي   زائد بودنناي نظرية گردند كه مع هايي آغاز مي هر دو فصل با استدلال
در اشـارات   يابنـد كـه مـا را بـه مـدلول ايـن نظريـه        هايي پايان مي كنند و با استدلال مي

پـردازي و   نظريه  و به واقع امتناع هر گونهبودن آن  ضدنظريهخصلت  ، يعنيويتگنشتاين
يي هسـتند در  ها ها تنها كوشش استدلال. رسانند مي از مفهوم صدق 3اي صورتبندي نظري

اي كه ويتگنشـتاين در آثـار خـود     صورتبندي و نظم بخشيدن به نكات جسته و گريخته
جـايگزين نيسـتند و    دربارة مفهوم صدق بيان نموده است، به همين دليل هم يگانه و بي

  . گرديدند اي بسا كه به نحوي ديگر صورتبندي مي
صـدق در ارتبـاط كامـل و    در پايان هر دو فصل خواهيم ديد زائد انگاشتن مفهـوم  

  نظريـه « و نـه  » بخشـيدن   روشنايي« سرراست با برداشت ويتگنشتاين از فلسفه به مثابه 
و در  رسـاله گيرد و در پرتـو برداشـت يكسـان او از فلسـفه در دوران      قرار مي »پردازي

  4.يابد دوران متأخر، جايي ثابت در منظومة آثار وي مي
واهيم پرداخـت و نشـان خـواهيم داد امتنـاع     به دفع ايـرادي مقـدر خ ـ   4در فصل 

گرايـي در بـاب معنـا و     صورتبندي نظري درباب صدق هرگز به معناي عـدول از واقـع  
« چنان كه خواهيم ديـد رهيافـت ويتگنشـتاين بـه     . گرايانه نيست  اتخاذ موضعي غيرواقع

                                                                                                                                         
p.256 

كه ويتگنشتاين در طول كـار   ـ متافيزيكي در اين مقاله به رويكردي به فلسفه اشاره دارد اصطلاح فلسفي. 1
 بـه كلـي  و ) speculative(فكري خود به نقد آن پرداخته است؛ فلسفيدن همچون فعـاليتي نظرپردازانـه   

 . متافيزيكي

2. Anti-theory 
3. Theoretical Articulation 

كـه  به مفهـوم صـدق اسـت      صدق، نفي هر رويكرد فلسفي زائد بودنيكي از مهمترين پيامدهاي نظرية . 4
  .است) Meta-language(  ـ فرازبان متضمن دوگاني متافيزيكي زبان
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  .گرايانه است، هر چند در معنايي حداقلي همچنان واقع» صدق
  

  فرگه و راسلزمينه؛  پيش -1

قرن نوزدهم و اوائل سدة بيستم دوراني است كه در آن ايدئاليسم جو غالب فلسفة 
هاي انقـلاب وي   اروپايي است، ايدئاليسمي كه بسط تاريخي آراي كانت و رساندن لرزه

بـه جـاي   ) سـوژه ( از مركزيت ذهن شناسا . هاي خود است شناسي به سرحد در معرفت
د كانت تا حذف كامل جهانِ شناختني راهي نبود و اين گـام را  نز) ابژه( جهانِ شناختني 

برداشتند و به نگارش و گزارش قوانين بنيـادي ذهـن    1باوران در سدة نوزده روانشناخت
و  2كسـاني همچـون بـول   . و تبيين عملكرد آن بر اساس سازوكارهاي روانـي پرداختنـد  

ذهـن را از   ،قـانون روانـي  با فروكاستن قواعد منطقي انديشيدن بـه يـك رشـته     3اردمن
در نظـر گرفتـه بـود تـا حـد پديـداري        آن جايگـاه فلسـفي و بلنـدي كـه كانـت بـراي      

  .     روانشناختي فروكشيدند
خـود بـه سـاختن دسـتگاه      نگـاري  مفهـوم فرگه در چنين فضايي با نوشتن كتـاب   
 رغ از ـ منطقي داشته باشـد، بـدين معنـا كـه فـا      پردازد كه خصلتي عيني اي مي 4اي نشانه

وي به عنوان نخستين گام در تحقق اين برنامـة ضـد   .باشد مداخلة ذهن و روانِ كاربران
، بـه بررسـي مفهـوم حكـم يـا      نگاري مفهوم كتاب باورانه، در نخستين فصل روانشناخت

هـايي همچـون    وي بـرخلاف ايدئاليسـت  . پردازد همان گزاره و بازنويسي منطقي آن مي
يك كنش و فعل است و كاري است كه ذهن و روان افراد  برادلي كه معتقد بودند حكم

 يمـر ، بلكـه ا دهد، بر آن است كه حكم، نه كنشي ذهني و متكي بر روان افـراد  انجام مي

                                                            
1. Psychologism 
2. Boole 
3. Erdman 
4. Notation 
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» بيان كردن« را از كنش رواني  1او حكم و بيان. عيني و مستقل از اذهان انديشمند است
كنـد و عمـل ذهنـي مـوردنظر      تبديل مـي  2بيان نشانة حكم و نشانة، به »حكم كردن« و 

نشانة بيان يـا نمـاد   : كند ها را در قالب يك نشانه وارد دستگاه منطقي خود مي ايدئاليست
  .’├‘ حكم،

اي در درون  گوييم، بلكه به امر عيني ذهني سخن نمي اي مقولهبا اين نشانه ديگر از 
ها است  ها و حكم رهنماد حكم جزء سازندة همة گزا. كنيم مان اشاره مي اي دستگاه نشانه

همبافتة صرفي از تصورها كـه نويسـنده هـيچ    « و بدون آن، حكم هيچ نخواهد بود مگر 
حكم كـاركردي دارد  /نشانة بيان.)Frege, 1879: 52( » داند يا نه گويد آن را صادق مي نمي

). حكم همچون نشانه، نـه كـنش  (تبديل امر رواني به امري عيني و منطقي : كه گفته شد
. »يـك واقعيـت اسـت   « : داند فرگه معناي آن را چنين مي. ين نشانه معنايي هم دارداما ا

پيونـد   » صـدق « نماد حكم را به مفهـوم   ،»واقعيت« فرگه با اين تعبير و از طريق مفهوم 
 ـ   : گذاريم به اين ترتيب يك گام فراتر مي. زند مي اني ـ منطقـي   نشانة بيـان يـك تعبيـة زب

وانشناسـي بيايـد نيسـت بلكـه دلالتـي      زگذاري ميان منطق و رتمايصرف كه تنها به كار 
  :نمايد دو چيز اين معنا را براي نشانة بيان موجه مي. صدق: شناختي نيز دارد معرفت
محال و متناقض است كسي بر چيـزي   :» بيان كردن/ حكم« معناشناسيِ مفهوم ) 1(

ايـن  . آن باور داشته باشدكه پيشتر خود به صدق  حكم كند يا چيزي را بيان كند مگر آن
بـه همـين دليـل    . آيد برمي» بيان كردن/ حكم« واقعيت، واقعيتي است كه از خود معناي 

  .مندرج است» صدق« هم در حكم كردن 
خود فرگه بارها وبارها در آثارش بر پيونـد وثيـق و اسـتوار     :هاي متني گواهي) 2(

  : كند ميشناسي تأكيد  منطق با معرفت
   (Frege,1891: 178) »طق استصدق هدف من« 

                                                            
  . برند فرگه و راسل حكم كردن و بيان كردن را به يك معنا به كار مي. 5

1. Assertion Sign 
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به همان اندازه كه فيزيك با وزن و گرما مرتبط است، منطق هـم بـا صـدق    « 
   (Frege,1918: 325) ».رابطه دارد

هـايي   اي منطقـي و تندرسـت، گـزاره    هاي يك زبان و دستگاه نشانه به نظر او گزاره
  :هستند» يك واقعيت است«  هستند كه داراي نماد حكم يا محمول

ارشـميدس در مـاجراي   ‘تخيـل كـرد كـه در آن گـزارة     را تـوان زبـاني    مي «
مــرگ دردنـاك ارشــميدس در  ‘بــه صـورت  ’ سـقوط سـيراكيوز كشــته شـد   

حتـي در ايـن   . شـود  بيـان مـي  ’ .ماجراي سقوط سيراكيوز يك واقعيت اسـت 
تـوان موضـوع و محمـول را از هـم جـدا كـرد امـا موضـوع،          هنگام هـم مـي  

واهد بود و محمول تنها آن را به عنـوان يـك حكـم    دربردارندة كل محتوا خ
ول بـراي همـه   م ـيـك چنـين زبـاني تنهـا يـك و يـك مح      . ارائه خواهد كرد

بينيـد پرسـش از    همانطور كه مي. ’يك واقعيت است‘:ها خواهد داشت حكم
نگـاريِ مـا يـك     مفهـوم . موضوع و محمول در معناي متعـارف كلمـه نيسـت   

 ».هـا  مشترك آن است بـراي همـه حكـم    محمول├  ست و نماداچنين زباني 
)Frege, 1879: 54(  

، 1كنـد  يـاد مـي  » نگـاري  مفهـوم گزارة « حكم يا آنچه كه فرگه خود از آن به   باري،
از اين رو يك گزاره نسـبت بـه صـدق    . 3است صدقبه نام  2اي داراي محمول و ويژگي

دركي است كـه در  اين تلقي از گزاره يا حكم  4.دارد گيري جهتطرف نيست و بدان  بي

                                                            
1.See  (Frege, 1893: 215)  
2. Property 

يـك واقعيـت   « بـرَد و   نايي يكسر متفاوت با معناي آن در منطق سنتي به كـار مـي  فرگه محمول را در مع. 3
براي . هاي زبان واجد آن هستند ها و حكم محمولي كه همة گزاره ؛داند مي تنها محمول زبان را »  است 

 ( Frege, 1879: 53-4) :توضيح اين نكته نك

هم و ارزش و اعتبـاري در حـد يـك موضـوع     فرگه براي مفهوم صدق جايگاهي م همانطور كه ديديم . 4
. شود، اما گنجاندن محمول صدق در گزاره به معناي ناديده گرفتن مفهوم كذب نيست منطقي  قائل مي

كنـد و آن را از   آورد، اما مفهوم كذب را لحاظ مـي  در گزاره نمي» كاذب« وي اگر چه محمولي به نام 
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  :سراسر آثار فرگه جاري و ساري است
 ,Frege( ».گنجـد  است كـه مـي   صدقو تنها  صدق ]حكم[م ذيل اين مفهو« 

1893: 216 (  
ــه        «  ــت بلك ــه نيس ــك انديش ــدن ي ــرف فهمي ــم، ص ــك حك ــن ي ــر م از نظ

   )Frege, 1892: 158( ».باشد مينيز  اش صدق] Anerkennung[پذيرش
  )Frege, 1893: 215( ». است انديشهيك  صدق ختنبازشنا حكم، منبه نظر « 

حل  راه ،اش جداسازي منطق از روانشناسي است راسل نيز كه همچون فرگه دغدغه
گويد هم ايـدة بيـان و هـم نمـاد بيـان را از او وام       پسندد و چنانكه خود مي فرگه را مي

بـه شـرح و   ) چهارمو  سومهاي  بيش از همه در فصل ( اصول رياضياتاو در . گيرد مي
پردازد و آنچه را كه فرگه در مقام يك فيلسـوف بـه اجمـال نهـاده      ة بيان مي گزارش ايد

بـه عنـوان عنصـر     پرينكيپيـا متمتيكـا  وي اين نشانه را در . آورد روشني مي است، به بوده
سـازد كـه در آن همچـون     اي مـي  اي گيرد و دستگاه نشـانه  كار مي به  ضروري هر گزاره

راسل نيز ماننـد فرگـه   . شوند ها با نماد حكم شروع مي اي فرگه تمام گزاره دستگاه نشانه
  :كند پردازد و آن را چنين تعبير مي به معنا كردن نشانة بيان مي

 حقيقـت دارد ‘تـوان   اين نشانه را مـي . شود ن خوانده مي، نشانة بيا’├‘ نشانة« 
  (Russell and Whitehead, 1997: 92)   ».خواند’ كه

دهـد و   اي به دسـت مـي   معنا و تعبير زباني ،هم براي نشانة بيان يا نماد حكمراسل 
  :كند برقرار ميميان حكم يا بيان و صدق، نسبتي 

 ». ميجـدا كن ـ  صدقتقريباً غيرممكن است، دستكم براي من، كه بيان را از  «
(Russell, 1992: 504)   

سـوي آن معرفـي   دار بـه   حكـم را همبسـتة صـدق و جهـت    /و همانند فرگه گزاره

                                                                                                                                         
 يمگـوي  مـي ’ اسـت  كـاذب ‘ يمبه جاي آنكه بگوياين ترتيب  به.. كند طريق نشانة نفي بر گزاره اعمال مي

  . ’است صادقنيست كه  ينچن‘
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  1:كند مي
   (Russell, 1992: 503) ».شوند اند كه بيان مي صادقهاي  اما منطقاً تنها گزاره...«

هايي هستند كه داراي نشـانة   هاي راسل و فرگه گزاره بينيم گزاره باري، چنان كه مي
ه نزد ايشان گزاره، گـزاره نيسـت مگـر آنك ـ   . اند  بيان هستند و به عبارتي ديگر بيان شده

اي چنان اند كه در خود، مفهوم صـدق را   هاي اين دو دستگاه نشانه گزاره. باشد شده بيان
  . كنند حمل مي) شان ضروري ويژگي(  شان نيز به عنوان محمول و ويژگي

  متقدمويتگنشتاين  -2

مسـتقيماً و بـه روشـني دربـارة      ويتگنشتاين در كوشش فكري دوران نخست خود
در بررسي آراي ايشان در اين  او. كند رگه و راسل اظهارنظر مينشانة بيان يا خط حكمِ ف

هايي كوتاه اما مهـم   ه شود و در اشار از باب انتقاد وارد مي ،موضوع، همچون موارد ديگر
  .كند نظر خود را بيان مي

كـه نشـانة بيـان     گويـد  مييك بار . كند استدلال ميعليه نشانة بيان  شيوهدو به وي 
ايـن نشـانه كـاري انجـام     . اي بر آن مترتب است فايده يهوده نيست واي است كه ب نشانه

بـه نظـر وي نمـاد حكـم يـا       .ارزش باشد بيمنطقي دهد ولو آنكه  اين كار به لحاظ  مي
. حداقل كاركرد و ارزشي روانشـناختي دارد همان نشانة بيان اگر كاركردي منطقي ندارد، 
بار . وتاهي استدلال حداقلي خواهيم خوانداين شيوه را استدلال به شيوة حداقلي يا به ك

زائـد   اساسـاً   گويد ايـن نشـانه   رود و به ما مي از اين نظر فراتر مي و در شيوة دوم ديگر
گشـايد بلكـه خـود بـه همـان       است و نه تنها گرهي از كار فروبستة راسل و فرگه نمـي 

پيش نهادن اين نشـانه  انجامد كه ايشان با  اي مي باورانه مغالطات و اشتباهات روانشناخت
تـوجهي بـه صـورت     از بـي اند، اشتباهاتي كه در تحليل آخـر   قصد دوري از آن را داشته
ما اين شيوه را استدلال به شيوة حداكثري يا بـه اختصـار    .اند حقيقي گزاره نشأت گرفته
  . استدلال حداكثري مي ناميم

                                                            
 .است  رود كه فرگه رفته او در مسئلة كذب هم به همان راهي مي. 1
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  استدلال حداقلي -1-2

در آثـار  . سـت امعنـا   بـي منطقي كـاملاً  به لحاظ ’ ├‘فرگه يا ’ ِ خط حكم‘(« 
اي كـه   گـزاره  صـدق اين نشانه صرفاً به اعتقاد نويسندگان بر ) و راسل(فرگه 

جــزء  اي همــان انــدازهبــه ’ ├‘بنــابراين . دارد هداراي ايــن نشــانه اســت اشــار
   b 4.442» .سازندة گزاره است كه مثلاً شمارة گزاره

بـار   نشـانة بيـان زيـان    اين مدعا نيست كه در مقام اقامةويتگنشتاين در شمارة فوق 
وي در واقـع  . سود اسـت  بيهوده و بي نشانة بيانكند كه  تنها به اين بسنده مياست بلكه 
 بر ايـن رأي اسـت كـه   او . زند مياز تأييدش سر باز  تنها بلكه  كند رد نميرا نشانة بيان 

نيست، درست مانند شـمارة  ست و جزء گزاره امعنا  بيكاملاً بيان به لحاظ منطقي  نةنشا
در بافت اين شماره  » معنا بيكاملاً به لحاظ منطقي  «اما بايد دقت كرد كه عبارت  ؛گزاره

اي كاربرد براي نشـانة   نيست، زيرا ويتگنشتاين بلافاصله از گونه» معنا كاملاً بي«به معناي 
هـر  انطور كـه  هم ـ. گويد؛ كاربردي حداقلي و در حد كاربرد شمارة گزاره بيان سخن مي

امـا   ،بيان داشته باشـد  اي هم براي هتواند نشان مي ،اي داشته باشد تواند شماره مي اي گزاره
زائـد   كـه  ،گزاره نيست بخشي ازهرگز  يا نماد حكم هوش بود كه اين نشانة بيان بايد به

بـه زدودنـش هـم    سـت امـا   اافزوده شده اين نشانه . شده است افزودهاست و به گزاره 
اضـافي   بلكـه  ،جزء گزاره نيستهرگز تواند باشد ليك بايد دانست كه  مي نيست؛نيازي 
 هاي كه داراي اين نشانه اسـت اشـار   گزاره صدقصرفاً به اعتقاد نويسندگان بر  « است و

ايـن  از نظر ويتگنشتاين كه مطلب  تاكيد ديگري است بر اين »صرفاً«  ةكلموجود  .»دارد
چنـدان  حـداقلي اسـت و   دهـد   كه انجام ميهم اما كاري  كار نيست، بي كاملاً همنشانه 
كاركرد اين نماد كـاركردي روانشـناختي    .)چرا كه كاري منطقي نيست( گير نيست چشم

  . است نه منطقي

  استدلال حداكثري -2-2

نظير استدلال پيشين مبتني بر نقد آراء راسل و به ويـژه فرگـه اسـت،     اين استدلال 
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انتقادهاي ويتگنشتاين در .استبيشتري  پيچ و خماحياناً  شرح و بسط ومتضمن گر چه 
شناختي داراي  اند، اما همگي به جهت روش  قالب چند استدلال متفاوت صورتبندي شده

گردند كه  اي مي)ها(اي از شماره يا پاره) ها(همگي حول شماره ؛عنصري مشترك هستند
 1.ر وي را نقد نمـوده اسـت  ويتگنشتاين به صراحت از فرگه سخن گفته و نظ )ها(در آن

-3نظر دارنـد و اسـتدلال     b4.442شمارة  به 2-2-2و تا حدودي 2-2-1هاي  استدلال
تأكيد دارد كه گرچه در آن مستقيماً از فرگـه سـخني نرفتـه،    ) 4.064( اي  بر شماره 2-2

  2-2-4اسـتدلال  . است كه خود دربارة فرگـه اسـت   c 4.063 ةاما  به واقع تفسير شمار
  .است c4.063تفسير و گزارش شمارة نيز 

  شناختي ستدلال معرفتا -1-2-2

ايـن بـار   . مدخليت دارد b 4.442در اين استدلال نيز همچون استدلال فوق شمارة 
  :اي ديگر بررسي مي نماييم اين شماره را از زاويه

در آثـار  . سـت امعنـا   بـي كـاملاً  ي به لحاظ منطق’ ├‘فرگه يا ’ ِ خط حكم‘(« 
اي كـه   گـزاره  صـدق اين نشانه صرفاً به اعتقاد نويسندگان بر ) اسلو ر(فرگه 

جــزء  اي همــان انــدازهبــه ’ ├‘بنــابراين . دارد هداراي ايــن نشــانه اســت اشــار
  b 4.442 ».سازندة گزاره است كه مثلاً شمارة گزاره

   »).اســت صــادقاي بگويــد خــودش  كــاملاً نــاممكن اســت كــه گــزاره (...« 
b 4.442    
ــان،امري « ــناختي ابي ــرفاً روانش ــت ص ــد   . س ــود دارن ــه وج ــايي ك ــا چيزه تنه

هـاي   آنچـه بـه منطـق مربـوط اسـت فقـط گـزاره       . ...اند  ناشده هاي بيان گزاره
  Wittgenstein, 1969)  (96 : ».ناشده است بيان

                                                            
در هـر چنـد     فرگه در مسئلة صدق و نشانة بيان نقادي راسل نيز خواهد بـود،  نقد كردنروشن است كه . 1

 .يان نيامده باشدهمة موارد ذكري از راسل به م
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همانطور كه گفتيم فرگه و راسل از آن روي چيزي به نام نماد حكم را در دسـتگاه  
باورانة روانشناسي و منطق پرهيز  دند كه از مغالطة روانشناختاي خويش وارد نمو نشانه 

امـري عينـي    ،گذاشت و از حكـم  اين نشانه بايد عنصر ذهن را از منطق بيرون مي. كنند
خـود   انـة باور راسل و فرگـه در برنامـة ضدروانشـناخت    ،به نظر ويتگنشتاين. ساخت مي

اگـر چـه   . باوران اند كه روانشناخت اند و درست به همان دامي درافتاده گامي پيش ننهاده
اند، ليـك در گـام دوم بنـا بـر      ايشان با اختراع نشانة بيان نخستين گام را درست برداشته

راه رفتـه  ) در گزاره» صدق«با گنجاندن عنصر  (اند  اي كه از آن به دست داده تعبير زباني
 ه در يـك گـزار  . اسـت  شـده در گـزاره وارد   ، چرا كه مجدداً عنصر ذهـن اند را باز گشته

اي است كـه در آن از اعتقـاد گوينـده بـر صـدق       گزاره متمتيكا پرينكيپيايا   نگاري مفهوم
طرفـي و عينيـت را كـه ضـامن ارزش      رود و همين مسئله بي آنچه گفته است سخن مي

در اين بافت دلالتي روشـن دارد؛   b 4.442شمارة . ستاند گزاره مي/است از حكم  منطقي
تواند دربـارة خـود اظهـار     عيني باشد نمي ـ قرار باشد گزاره و موجودي منطقيگزاره اگر 

طرفـي   بـا ايـن كـار بـي     اش صادق است، چـرا كـه   ويد كه محتواي خبرينظر كند و بگ
گزاره نزد ويتگنشتاين، بـر خـلاف فرگـه و راسـل، گـزارة       1.نهد را فرو مي  اش ضروري

  .وانشناسي است و ربطي به منطق نداردحوزة رمتعلق به بيان امري . است ناشده بيان

  پراگماتيك استدلال -2-2-2

بـراي آن   انگـارد و  اي روانشـناختي مـي   نشانة بيـان را تعبيـه   تگنشتاينويديديم كه 
نهـد   اما وي در استدلال حداكثري خويش گامي پيشتر مي .شود كاركردي رواني قائل مي

بـه نظـر وي نشـانة بيـان از     . كند ميو دربارة اصل كاركرد داشتن اين نشانه چون و چرا 
انـد، كـه  همچـون سـدي در برابـر       اش نهـاده  انجام كاري كه فرگـه و راسـل بـر عهـده    

                                                            
بـه  خواند و به نحو پيشيني صادق نبـودنِ گـزاره را    b 4.442توان در پرتو شمارة  را نيز مي 2.225شمارة . 1

  . اش فهميد ساكت بودن گزاره دربارة محتواي خبريمعناي 
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يك نشانه براي آن كه معنايي داشته باشد بايد . باوري عمل كند، ناتوان است روانشناخت
وده باشـد  اي بيه اي منطقي نبايد هيچ نشانه بتواند كاري انجام دهد؛ در يك دستگاه نشانه

نشانة بيان كـه كـاركردي    ،، به همين دليل هم در يك چنين زباني)3.328و  5.47321( 
  :خواهد بود 1»معنا بيكاملاً به لحاظ منطقي « منطقي ندارد، جايي نخواهد داشت و  

معنـا    كننـد بـه لحـاظ منطقـي بـي      هدفي را برآورده نمـي  هيچهايي كه  نشانه« 
  b5.47321 ».هستند

وجود دارد كـه    كم يك نشانه اي راسل و فرگه دست هاي نشانه در دستگاه سان بدين
بيـان، امـري   . دلالت است؛ نشانة بيان كار، زائد و در نتيجه بي ويتگنشتاين بي مطابق رأي

اين رخنه در نمادپردازي ايشان كافي است  2.و نامرتبط به منطق ست صرفاً روانشناختيا
  . آنها در هم فرو شكند مورد نظر كاملاً منطقيتا زبان 

 ـ بيروني استدلال زباني -3-2-2

قـول   هـاي قبـل شـماره يـا نقـل      استدلال اندكي پيچيده است و بـرخلاف گونـه   اين
صـورتبندي   را تـوان آن  مـي مختلف  هاي شمارهمستقيمي ندارد و تنها با كنارهم گذاردن 

  .كرد
گـزارة  : خن مـي گويـد  از دو دسته گزاره در كنار يكديگر س رسالهويتگنشتاين در 

كند اين اسـت كـه    اي كه وي در تعريف اين دو بيان مي مهمترين نكته. پايه و تابع صدق
اش را  تابع صدق در ارزش خود وابسته به گزارة پايه است، حال آنكه گزارة پايـه ارزش 

 رسـاله وي در . مسـتقل اسـت   تمامـاً اي  گـزارة پايـه گـزاره   . گيـرد  از گزارة ديگري نمي
بـه  . بـرد  مـي هم به كـار   »گزاره« و به جاي  تر موسعرا در معنايي » گزارة پايه« اصطلاح 

دانـد،   دو گونة گزارة پايه و تابع صدق مـي مشتمل بر ديگر اگر چه وي گزاره را  عبارت

                                                            
  .يابد در اين بافت دلالتي حداكثري مي b 4.442شمارة . 1

2. See (Wittgenstein, 1969: 96) 
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هـاي صـدق    ين ترتيب تابعبد. برد ليك جا به جا گزارة پايه را به معناي گزاره به كار مي
تـر   تـر و دقيـق   تعبيـر درسـت   بـه  .نما هستند نه گـزاره   ـ گزاره عدرواق شبيه گزاره وتنها 
 نشـانة يـا بـه تعبيـر ويتگنشـتاين      جملهاي  هاي پايه گونه هم مانند گزاره هاي صدق تابع

 رسـاله ويتگنشتاين در جـايي از  . هستند، اما گزاره تنها گزارة پايه است و بس 1اي گزاره
  : وردآ دربارة گزارة پايه مي قابل توجهينكتة 

  b5 ».صدق خويش است يك گزارة پايه، تابع« 

اند كه گزارة پايه بر خلاف تابع صدق كـه   عموم مفسران در تفسير اين شماره گفته
مركبـي   مؤلفـة باشد، از هيچ عنصـر و   هاي پايه و عملگرهاي منطقي مي تركيبي از گزاره

و ) 4.22(ادههاي آن چيزي جـز يـك رشـته نـام و نشـانة س ـ      مؤلفهساخته نشده است و 
هـاي صـدق و    ترين دستاورد تحليل تابع گزارة پايه نهايي. ندنيست) 3.261(ناشدني تحليل

هاي مركب آن سـخن   مؤلفهها و  هاي ديگري است كه احياناً دربارة نشانه نياز از گزاره بي
ي مسـتقل  ياه ـ خود گزاره ،هاي آن مؤلفهاي است كه  چنانكه تابع صدق گزاره(  2بگويند
ايـن گـزاره،   ). به ارزش صدق آنها وابسته استاش  ارزش صدقو به همين دليل هستند 
اي است كه ديگر در ارزش خود به هـيچ گـزارة ديگـري وابسـته نيسـت و خـود        گزاره

  ).2.1511(رسد  به واقعيت درمي مستقيماً
ارتبـاط  با . آنچه در تفسير و فهم اين شماره آمده است تنها شيوة خوانش آن نيست

تـوان اسـتدلال صـورتبندي ناشـدة      مـي  3ديگـر  يهـاي  بـا شـماره   هوبارة اين شمارد دادن
   :صورتبندي كردبه قرار زير ويتگنشتاين را 

                                                            
1. Propositional Sign 

از ) و البتـه مطـابق تفسـير رايـج    ( اي دقيق و روشـن   صورتبندي. 2.0201-2.0212هاي  بنگريد به شماره. 2
  :  ها در مقالة زير آمده است استدلال نهفته در اين شماره

Proops, Ian(2004), 'Wittgenstein on the Substance of the World', European Journal 
of Philosophy, 12(1),  pp.106-26 

ايم تفسير ديگري از  ايم، ليك كوشيده در صورتبندي استدلال  اگر چه از شماره هاي ديگري سود برده. 3
  .در رساله ترسيم كنيم 2.0201-2.0212هاي  شمارهكاركرد 
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  ).2.1و  2.012( توان تصوير كرد  جهان را مي -1
  ). 4.01(ها تصوير مي كنيم ما جهان را با گزاره  -2
مـثلاً  ( اي تابع صدق باشـند   هاي گزاره ها يا به تعبيري بهتر نشانه اگر اين گزاره -3

p.q (،  كـه  اينباشند، يعني بتوانند جهان را تصوير كنند فارغ و پيش از  معناداربراي آنكه
هـاي   شان يعني گزاره هاي سازنده ، به ارزش گزاره)2.17(درست تصوير كنند يا نادرست

هـاي پايـه و    گـزاره   بايد پيشـتر ارزش  ،به عبارت ديگر. وابسته خواهند بود) qو p (پايه 
هاي سازندة تـابع صـدق را    چه تا وقتي نتوان ارزش گزاره ؛سازندة آنها تعيين شده باشد

يـا  : حـال از دو صـورت بيـرون نيسـت    . معين كرد تابع صدق هم معنا نخواهـد داشـت  
هـاي   تـابع هـا هسـتند، يـا همچـون      هاي پايه براي معناداري مستقل از ديگر گزاره گزاره
  . اند يگر وابستههايي د به گزاره صدق
دار و معنـا ) 4.026(نيز بـراي آن كـه تصـوير باشـند    ) qو p (هاي پايه  اگر گزاره -4
هاي  اين گزارهكه ارزش  هاي ديگري وابسته باشند ه به گزار هاي صدق همانند تابعباشند 

صادق   q«و » صادق است p«( 1ها صادق هستند را تعيين نمايند و بگويند اين گزاره پايه
چرا گاه نخواهيم توانست جهان را تصوير كنيم،  انجامد و هيچ كار به تسلسل مي ،)»است

هـاي   هاي پايه نيـز بـراي معنـاداري بـه گـزاره      خود آن گزاره هاي تأييد كنندة گزاره كه
نيازمنـد  ) » صـادق اسـت  » صادق است  q« «و » صادق است» صادق است p« «(ديگري 

 ـ .اسـت  2و  1ت كه اين امر خلاف مقـدمات  روشن اس .خواهند بود و تا بينهايت ين دب

                                                            
زيرا ارزش كه ارزش گزارة ما چه باشد تا گزاره معنادار باشد،  بايد دقت كرد كه بحث بر سرآن نيست . 1

نكته در اين است كه گزاره براي آنكه معنا داشته باشـد بايـد   . رسد در ميمعناداري گزاره  پس ازگزاره 
. گفــت كــه صــادق اســت بتــوانو بــراي ايــن كــار بايــد ) 2.21و4.023و 4.024(   بتوانــد صــادق باشــد

 .دهـد  نشان مي) شانة نفينفي، نه ن عملگرالبته (ويتگنشتاين همچون فرگه و راسل ارزش كذب را با نفي 
سـخن  ) و نـه صـدق و كـذب   ( به همين دليل است كه وي دربارة موضوع وابستگي معناداري به صـدق  

  .گويد مي
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  .اي ديگر خواهد بود اي براي معناداري چشم به راه صدق گزاره ترتيب هر گزارة پايه
 به عبارت ديگر. ها هستند درمعناداري مستقل از ديگر گزاره هاي پايه پس گزاره -5

  :ايند نيازي ندارندهاي ديگري كه آنها را تأييد نم خويش هستند و به گزاره تابع صدقِ
گزاره معنايش را از تأييد بـه  : معنايي داشته باشد پيشاپيشاي بايد  هر گزاره« 

. شـود  در حقيقت معنايش همان چيزي است كـه تأييـد مـي   . آورد دست نمي
  4.064 ».اين سخن در مورد نفي و غيره هم صادق است

نياز باشـد در آن عنصـر    آنكه بي) معنا داشته باشد(گزاره بايد پيشاپيش گزاره باشد 
. دي ابرازشـده باش ـ بيان گنجانده شده باشد و بدين ترتيب در مورد صدق آن نظر/صدق
معناي گزاره همان چيزي اسـت كـه تأييـد    در گزاره جايي ندارد، چرا كه » تأييد« عنصر
  :؛ براي فهم گزاره به هيچ تأييدي نياز نداريماست شده

صـادق  P "فهمـيم كـه بـدانيم     وقتي مـي  را Pاشتباه است اگر بگوييم گزارة «
 :P.« 94)   (Wittgenstein, 1969 ≡ "است

ها جهـان را تصـوير    اي به خودي خود معنا دارد و مستقل از ديگر گزاره هر گزاره 
  .كند مي

 درونيـ  زباني استدلال -4-2-2

ويتگنشتاين در استدلال پيشين در باب وابسـته نبـودن يـك گـزاره بـه تصـديقش       
كه گزارة پايـه معنـايش را    بر اين مدعا كند مي دليل اقامهارة ديگر سخن گفته، توسط گز

بـرد و   تـر مـي   را پـيش  الـذكر  او استدلال فوق. آورد اي ديگر به دست نمي از تأييد گزاره
تابع صـدق  رأيِ . گويد سخن مينيز ها   ارتباط به ديگر گزاره بي دربارة كالبد خود گزاره،

اي مسـتقل   اين معنا است كـه گـزارة پايـه گـزاره     بيانگراگر چه  هگزارة پاي خويش بودنِ
  :بدين شرح استاي  كژفهمي مستعداست، اما 
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. كنـد  تابع صدق خويش است و بر صادق بودن خود حكم مـي  ،گزارة پايه  «
اي ديگـر آن را   گويد كه صادق است و نيازي نيسـت گـزاره   خود گزاره مي

  ».صادق معرفي نمايد
محمـولي    در گزاره: اند ت همان سخني است كه فرگه و راسل آوردهاين نكته درس

» چونان يگانه محمول هـر حكمـي  « كند و  اي وجود دارد كه گزاره را تأييد مي و ويژگي
اين ويژگي خود را از طريق نماد حكم يا نشانة بياني كه در ابتداي گزاره . نمايد عمل مي

  .دهد آيد نشان مي مي
در ادامـة   ، بلكـه نيسـت  2-2-1 جا خواهد آمد همان اسـتدلال  اما آنچه كه در اين

دربارة خود مفهـوم صـدق سـخن     وزباني است صورتبندي  اي هو گون 2-2-3  استدلال
بينيم اگر چـه ديگـر سـخن از تأييـد      همان طور كه مي 1.گويد، نه صادق بودن گزاره مي

گرديده است و مشكل در داخل  گزارهاما تأييد در صورت و كالبد  ،بيروني گزاره نيست
  .سطحي ديگر دوباره چهره نموده است

  :گويد مي  c 4.063ويتگنشتاين در شمارة  
’ كـاذب اسـت   ‘و ’ اسـت  صادق ‘انگاشت  سان كه فرگه مي فعل گزاره آن« 

را در خـود  بايد پيشاپيش فعـل   مي’ است صادق ‘در واقع آنچه كه . باشد نمي
  )c 4.063( 2».باشدداشته 

                                                            
گرايش ) از جمله صدق(سخن از آن بود كه گزاره بايد عيني باشد و به هيچ ارزش  2-2-1در استدلال . 1

 . فهوم آن است، نه صدق يك گزارهنداشته باشد، اما در اين استدلال سخن از خود صدق و م

نگفتـه اسـت    يك از آثار خويشدارد؛ فرگه در هيچ  اي ناپوشيدني اما چشم ايراد كوچك c 4.063نقد . 2
 ‘بحـث از  و تنهـا  در آثـار فرگـه تنهـا     همان گونه كـه پيشـتر گفتـيم    .نيز فعل گزاره است’ است كاذب‘

   .نيست كذبدر حكم خبري از عنصر . كند وه ميجل’ نفي ‘ نشانة از طريق» كذب«و  است’ است صادق
  :نخستين بار انسكم به اين نكته اشاره كرده است

Anscombe, G. E. M (1971) An Introduction to Wittgenstein's Tractatus, 
(Thoemmes Press), p.105-6 
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راسـلي هـر     ـ اي فعل گزاره و آن يگانـه محمـول فرگـه    »است صادق «ي به نظر و
گـزارة پايـه تـابع    « صدق در صورت گزاره جاي ندارد و معناي عبـارت  . حكمي نيست

فعلـي   ،هاي گزاره مؤلفهاين نيست كه در صورت گزاره و در كنار » صدق خودش است
 نشـانه بيـان  اي همچون  به ديگر سخن، مؤلفه. جاي داشته باشد» است صادق «همچون 

و در واقـع   1حضور نماد حكم به عنوان عنصري مصداقي. نداردجاي  در صورت گزاره
هاي گزاره جز به معناي سخن گفـتن   مؤلفهاي از  مؤلفهبه عنوان  »صدق«  حضور مفهوم

  :گزاره دربارة خودش نخواهد بود ولي
   3.332 2»... تواند دربارة خودش سخن بگويد اي نمي هيچ گزاره« 

صـادق  "P"« تواند در مورد خودش حرف بزنـد و بگويـد    نمي   "P"اي مانند گزاره
  :توان چنين صورتبندي كرد مي رساند مي 3.332ي كه ما را به شمارة استدلال.» است

در گزاره است و به بيان ديگـر پيشـاپيش در خـود     3يك عنصر مفهومي ،صدق  -
هـا نيسـت كـه گـزاره بـه آن       ديگر ويژگي اي در كنار صدق ويژگي. گزاره مندرج است

  :متصف گردد
دو ويژگي در ميان » كذب«و » صدق«ممكن است كسي چنين بينديشد كه « 

ها هستند در اين صورت چنـين بـه نظـر خواهـد رسـيد كـه هـر         ديگر ويژگي
  6.111».اي واجد يكي از اين دو ويژگي است گزاره

. نشيند و در بطن و مفهوم آن ميآيد  از صورت گزاره بيرون مي صدقترتيب  بدين
، كـه ويژگـي و   )c4.122 و  6.111(اي بيروني مانند سـرخي و سـفيدي   صدق نه ويژگي

                                                            
3. Extentional   

يد منظورش از سخن گفـتن گـزاره دربـارة    گو به ما نمي 3.332كه ويتگنشتاين در شمارة بنگريم  وقتي. 1
ارتبـاط  ) كنـد  مراد مـي  و با اين سكوت گويي هر دو را( خودش تصديق كردن است يا تكذيب كردن 

  .توان دريافت بدان دچار است را بهتر مي c 4.063  ا با ايرادي كه شمارةاين شماره
2. Intentional 
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  1.محمولي دروني براي گزاره است
  :تواند فارغ از آن باشد محمول دروني و ذاتي محمولي است كه موضوع نمي

 يك ويژگي در صورتي دروني است كه نتوان بـه موضـوعش فـارغ از آن   « 
   4.123».انديشيد

بـر  (اي است كه يكسر صوري است و رنگ و بـويي مـادي    ويژگي دروني ويژگي
   2.ندارد) خلاف سفيدي و سرخي

   :توان مقدمة اول استدلال را چنين خلاصه كرد ميحال با توجه به آنچه آمد 
  .صدق ويژگي و محمول دروني گزاره است): 1(مقدمة 

ـ ويژگي هستند و هرگز  و صوري در واقع شبههاي دروني  از سوي ديگر ويژگي -
  :به نحو معناداري سخن گفتتوان دربارة آنها  نمي

بيـان يـك   .  هـا بيـان كـرد    توان با كمك تـابع  هاي صوري را نمي ويژگي... «
 e-f   4.126». ويژگي صوري خصوصيت برخي از نمادها است

  :صورتبندي كردرا چنين مقدمة دوم توان  مي e-f   4.126شمارةاحتساب با 

                                                            
ا پـيش دربـارة مينونـگ نوشـته بـوده اسـت چنـين        وقتي در مقالـه اي كـه سـاله    درست برخلاف راسل،. 3

اند، درست همان گونه كه برخي رزهـا  "كاذب "و برخي ديگر  "صادق "ها  بعضي از گزاره« :گويد مي
  به نقل از  » . سرخ اند و برخي ديگر سفيد

Hacker, P.M.S. (1997) Wittgenstein's Place in Twentieth-century Analytic 
Philosophy (Blackwell Publishers), p.28 

دقت كنيم كه بيرون گذاردن صدق از صورت گزاره منافاتي با صوري شمرده شدن آن ندارد، زيرا در . 1
نمـا نيسـت، در برابـر ويژگـي      ـ ويژگي و ويژگـي  شبهچيزي بيش از  » صوري« اينجا منظور از ويژگي   

اين نكته نگاه كنيد به نقد جيمز ح بيشتر شربراي . ويژگي است واقعاًمادي كه نماد آن چيزي است كه 
در » مفهوم صـوري « از اصطلاح ) P. M. S. Hacker(بر درك پيتر هكر ) James Conant(كونانت 

 :كه از همين موضع وارد شده است  رساله ـ نقدي 

Crary, Alice & Rupert Read (ed.)(2000), The New Wittgenstein, (Routledge), 
pp.206-8   
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  . معناداري گفت سخنتوان  دربارة ويژگي و محمول دروني نمي): 2(مقدمة
توانيم دربارة صدق به عنـوان يـك ويژگـي و نيـز بـه عنـوان يـك         ما هرگز نمي -
  : به نحو معناداري سخن بگوييم 1مفهوم

توان با يك گزاره بيـان   وجود يك ويژگي صوري در يك وضعيت را نمي« 
اي كـه آن وضـعيت را بازنمـايي     ع ايـن امـر خـود را در گـزاره    كرد؛ در واق ـ

  .كند كند از طريق ويژگي دروني آن گزاره بيان مي مي
معنـا   اي يك ويژگي صوري دارد بـي  به همان اندازه كه اين سخن كه گزاره

  4.124 ». معنا است است، رد آن نيز بي
امور در درون گـزاره   اين. و رد صادق بودن يك گزاره، هر دو، ناممكن است تأييد

  :آيند جاي دارند و به بيان در نمي
 »"P" صادق است چيزي بيش ازP گويد نمي.  

"P" " هـا   گزاره و پيوند ميان نشانه مانند مورد فوق تنها يك شبه "صادق است
  Wittgenstein, 1969)  (9 :» .است

اي كه  گزارههر  .نداريم سرخي، ، بر خلاف مفهومي نظير»صدق« ما مفهومي به نام 
گيرد عليرغم ظاهرش چيـزي   اين مفهوم را چونان يك ويژگي و مفهوم واقعي به كار مي

   .گزاره نخواهد بود بيش از يك شبه
  : توان نتيجة استدلال را اين گونه صورتبندي كرد بنا بر آنچه كه آمد مي

  .توان دربارة مفهوم و ويژگي صدق به نحو معناداري سخن گفت نمي: نتيجه
 در مورد مفهومي صـوري ماننـد صـدق سـخن بگـوييم     )  1(توانيم  ري، ما نه ميبا

اسـتدلال  ( نظـري دهـيم   دربارة صدق يك گزاره ) 2(توانيم  مي  و نه ) 2-2-4استدلال (
 "P" ويتگنشتاين سخن گفتن در مورد صدق يك گزاره يعني گفتنِمطابق رأي . )3-2-2

                                                            
هـاي صـوري نيـز صـادق      هاي صوري گفته اسـت بـر مفهـوم    ويتگنشتاين هر آنچه را كه دربارة ويژگي. 2

    a4.126.  نك. داند مي
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صادق "P"« نيست و گزارة  » صادق است"P"«  ةصادق است، چيزي جز بيان كردن گزار
  . است "P"هم چنان كه پيشتر آمد همان » است

  :روشن گرديده است» صدق« مفهوم  اينك ديگر رهيافت كلي ويتگنشتاين دربارة 
 »صدق  « بايد. شدبراي گزاره قائل  »صدق  «اي به نام  ويژگي بيرونينمي توان   -1

مفهوم گـزاره   اي كه در خود ، ويژگيدانسته را يك ويژگي صوري و دروني براي گزار
  . نهفته است

مفهوم است نه مفهوم و بـه همـين    در حقيقت يك شبه »صدق  «مفهومي به نام  -2
ايـن امتنـاع سـخن گفـتنِ دربـارة      . توان دربارة آن سخني معنادار گفـت  دليل هرگز نمي

نظريـة  چيـزي همچـون   دهد؛ ارائة  ما را درست در افق نگاه ويتگنشتاين قرار مي ،صدق
پـردازي و   نظريـه  ،در حوزة فلسفه و كار فلسفي جايي ندارد، زيرا فلسفه و منطـق  صدق
  ). 6.13و  4.112(نهادن يك رشته آموزه نيستند پيش

حـوزة  متعلـق بـه   گيري چيزي از ايـن دسـت كـاري اسـت      به نظر ويتگنشتاين پي
بـا  (شناسـي   حوزة معرفـت هاي راسل، فرگه و مور در  كوشش بدين ترتيب. روانشناسي

صـرفاً   دسـتاوردي در حقيقـت  ) سخن گفـتن از ويژگـي صـدق و اختـراع نشـانة بيـان      
  :  است روانشناختي داشته
  Wittgenstein, 1969)  (93 : ».شناسي، فلسفة روانشناسي است شناخت« 

 اي را مقولهصدق گرفت كه ويتگنشتاين متقدم   توان چنين نتيجه بنا بر آنچه آمد مي
  . دانسته است نمي متافيزيكي  ـ فيفلس

  متأخرويتگنشتاين  -3

نشـانة  « بـه دو مسـئلة   مجدداً 1929ويتگنشتاين پس از بازگشت به فلسفه در سال 
دهنـد و   اين دو مسئله هيچ گاه اهميت خود را از دست نمي. پردازد مي» صدق« و » بيان

ز بازگشت به كمبريج هاي نخست پس ا هاي سال در سراسر كار فكري وي، از سخنراني
تـوان   است، مـي  منتشر شده  دربابِ يقينعنوان  تحتهايي كه  گرفته تا واپسين يادداشت
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نيسـت كـه ويتگنشـتاين هيچگـاه ايـن دغدغـه را        ياتفاق. كرد  گيري را پيآنها جا به جا 
صرف طرح چندبارة اين پرسش نشانگر آن اسـت  . است فرونگذارده و از آن درنگذشته 

اي مهـم   را مسـئله » صـدق « مسـئلة   متقـدم هماننـد ويتگنشـتاين    متأخرتاين كه ويتگنش
چنـان   .اسـت   انگاشـته  ضروري مي 1شمارده و انديشيدن بدان را چونان كاري فلسفي مي

هاي متأخر موضوع صدق با تحليل اوليـة مسـئله پيونـد دارنـد و      كه خواهيم ديد تحليل
  .يكسان استكم و بيش نيز   افزون بر يكساني دغدغه، پاسخ

  استدلال حداقلي -1-3

ويتگنشتاين در دورة دوم كار فلسفي خود نيز همچون دورة نخسـت بـراي نشـانة    
به نظر وي نشانة بيان حد و مـرز  . انگارد نميشود و آن را بيهوده  بيان كاركردي قائل مي

پايان دهد جمله از كجا آغاز گرديده و در كجا  و به ما نشان مي سازد آشكار ميجمله را 
ايـن  . كاري نيست كه از يك نشانه با كـاركرد منطقـي انتظـار رود    امراما اين  ،است يافته

 .تواند انجام دهد كمترين كاري است كه يك نشانه مي

چيـزي بـيش   به هـيچ   كهاست  درست به كار رفتهوقتي نشانة بيان فرگه تنها « 
   (Wittgenstein, 2005: 160)» .از آغاز جمله اشاره نكند

بـراي نشـانة    رسـاله بينيم ويتگنشتاين در اين دوره همچـون دوران   مانطور كه ميه
سـناد داده  ااما كاركردي كه در اينجا به نشانة بيـان   ،شود بيان كاركردي نامنطقي قائل مي

ــ   شود همچون دوران نخست از گونة روانشـناختي نيسـت بلكـه از نـوع دسـتوري      مي
گويـد   او نمـي . است) هاي متعارف در سجاوندي انهمانند گيومه و ديگر نش(زبانشناختي 

بيـانگر   بر اين باور است كـه نماد حكم بيانگر عقيده و باور گويندگان جمله است بلكه 
شـده   بيـان و گـزارة بيـان   . ها است حد و مرز جمله و جداكنندة هر جمله از ديگر جمله

  :شود ديگر نه برحسب عنصر گوينده، كه برحسب سجاوندي زباني تعريف مي

                                                            
  .پرداختن  فلسفه چونان روشنايي بخشيدن، نه نظريه. 1
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) اي جمله(اي  منظورمان صرفاً كل گزاره "شده گزارة بيان"گوييم  وقتي مي« 
  ) :Wittgenstein, 1982 (58» .است است كه ميان دو نقطه قرار گرفته

  استدلال حداكثري -2-3

در اين فصل چهار استدلالي را كه در فصل پيشين ذيل اين عنوان آمـده بـود عينـاً    
  . كنيم تكرار و بازسازي مي

  شناختي معرفت استدلال-3 -1-2

هـا و   تواند راه را بر كژفهمي به نظر ويتگنشتاين همين علامت دستوري ـ زباني مي 
بـاوري   ان را بـه دام روانشـناخت  ند و فيلسـوف و منطقـد  هاي رواني زيادي باز ك مغالطه
  :بيفكند

اي  هنمايد كه بـا گون ـ  بسيار راهزن است و چنين مي ├خواندنِ  "نشانة بيان"« 
  ) :Wittgenstein, 1982 (58 ».فرايند روانشناختي سر و كار داريم

شك حق داريم نشانة بيان را در برابر مثلاً علامت سؤال به كار ببـريم يـا    بي «
با آن يك بيان را از يك داستان يا يك فـرض متمـايز نمـاييم، امـا اشـتباهي      

أمـل كـردن و بيـان    بيش نخواهد بود اگر فكر كنيم بيان مشتمل بر دو كنش ت
  §Wittgenstein, 2004: 22) (» .است... كردن

است كاري منطقي انجام دهد و كنش رواني بيان و حكم را در  نشانة بيان قرار بوده
ـ زباني به درون گزاره آورد و منحل نمايد، اما ويتگنشتاين  اي و امري منطقي قالب نشانه

كنـد و مـا را    مي» رهزني«  ،روانشناختي دارد اي مايه بر آن است كه اين نشانه هنوز رنگ
بـه  . افتـيم  باوري مي با اين نشانه دوباره در دام مغالطة روانشناخت. اندازد مي» اشتباه«  به

توانـد در خـود    نظر وي نماد حكم اساساً و ذاتاً بيانگر يك كـنش روانـي اسـت و نمـي    
  .نمادپردازي منطقي فرگه و راسل هم نقشي ايفا نمايد

  پراگماتيكاستدلال  -2-2-3

هاي  و كشاندن ما از حوزة دستور و نشانه├هاي علامت  به نظر ويتگنشتاين رهزني
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دسـتگاه  . اسـت   زبان به سـرزمين روانشناسـي دليلـي عليـه سـودمندي و كارآمـدي آن      
بودند كه از هر عنصر رواني و  مي هايي  بايست دستگاه ـ منطقي راسل و فرگه مي اي نشانه

ــناخت ــند يروانش ــاك باش ــان را در آن   . اي پ ــانة بي ــئله حضــور نش ــين مس ــت هم درس
  :سازد ها ناممكن مي نمادپردازي

هـاي روانشـناختي    هايي نيستند كه سـبب كـنش   اما نشانة يك جمله علامت« 
اي فرگـه كـاملاً    دلالت گردند، به همين دليل هم نشانة بيان در دستگاه نشـانه 

  (Wittgenstein, 2005: 160) ».زائد است
باشـد چيـزي     اي حضور داشـته  جمله 1هراي كه بايد در  از نظر منطقي نشانه «

هـا در جملـه    به طور كلّـي نشـانه  . نيست معني بيبيش از يك بازي مسخره و 
 ».نماينـد  افسـون اي نيستند كه احيانـاً بيننـدگان را    طلسم يا نمادهاي جادويي

(Wittgenstein, 2005: 160)   
العاده و مهـم نـدارد و در آن ـ و در نتيجـه در      ايگاهي خارقنشانة بيان در منطق ج

اي فرگه هم به عنوان كوششي در ايجـاد زبـاني منطقـي ـ فاقـد دلالـت و        دستگاه نشانه
اي است كه ميان دو نقطـه   ، فقط جمله»شده گزارة بيان« گزاره به عنوان . كاركرد است بي

« نشانة بيـان در منطـق همـان    . ارداست و اين امر اندك ربطي به منطق ند محصور شده 
  .است» معني بازي مسخره و بي

 بيروني ـ استدلال زباني -3 -3-2

نيست كه گـزارة   يو نيازواجد معنا است به نظر ويتگنشتاين گزاره به خودي خود 
  : ديگري بگويد آن گزاره صادق است تا گزاره معنا يابد

   (Wittgenstein, 1976: 68) ».است pصادق است، همان گفتن  pگفتن گزارة «
پاسـخ ايـن   ( p= صـادق اسـت   pيك گزاره بـه چـه معناسـت؟     "صادق بودن"«

     (Wittgenstein, 1978: 117)» ). است
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 »"P"چيزي بيش از » صادق است"P"  او ايـن نكتـه را بـه شـيوة ديگـري،      . نيسـت
جـز بيـان   تصديق كردن يك گزاره هيچ نيسـت  : كند ، هم بيان ميرسالهة  متفاوت با شيو

« و » صـدق « . كردن آن گزاره و تكذيب نمودن يك گزاره همان رد كردن گـزاره اسـت  
  :را بايد برحسب اظهار و انكار فهميد» كذب

در ايـن مـوارد   ... مـي شـنويم   "كاذب"و  "صادق"هايي دربارة  اغلب جمله«
كلّـي پرهيـز نمـود و     بـه  "كـاذب "و  "صـادق "هـاي   بايد از به كار بردن واژه

 pاسـت و گفـتن    pصادق اسـت، صـرفاً بيـان كـردن      pرد كه گفتن روشن ك
سـخن از آن نيسـت   . اسـت  ~ pيا بيان نمودن pكاذب است تنها انكار كردن 

   ».اسـت  pاسـت، بلكـه سـخن از بيـان كـردن       "به معنايي ديگر صادق" pكه 
(Wittgenstein, 1976: 188)  

گويد بايد در  به ما مي ه،كردبينيم وي سخن از صدق و كذب را منحل  چنان كه مي
كه در واقع هيچ نيستند مگـر  » كذب« و » صدق« هايي دربارة  زبان روزمره از بيان گزاره

خودداري كنيم، چرا كه آنچه ما در زبـان   گاناين واژ نابجايِو  متافيزيكيكاربرد فنّي يا 
ديل سـخن و  آيا وي با تب. گزاره است كردن انكارو اظهار كردن دهيم  متعارف انجام مي

بحث از صدق و كذب به سخن از اظهار و انكار وارد حوزة روانشناسي نگرديـده و در  
خـود بـا    رسـد ويتگنشـتاين   بـه نظـر مـي   باوري گرفتار نشده است؟  مغالطة روانشناخت

گويـد كـه    روشـني مـي   وي بـه . توضيح زير كوشيده پيشتر به اين سؤال مقدر پاسخ دهد
  :داند هايي فيزيكي مي رواني، كه كنشنكار را نه افعالي ااظهار و 

و ] نشانة تأييـد  به[بيان كردن و رد كردن مانند به بالا و پايين تكان دادن سر « 
به بالا و پايين يـا چـپ و   . است] نشانة نفي به[به چپ و راست تكان دادن سر 

تـوانيم انجـام    وضـعيتي مـي   1هرراست تكان دادن سرمان كاري است كه در 
   (Wittgenstein, 1976: 70) ».دهيم
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هاي فيزيكي وقابل رؤيت هستند و به هيچ روي  اظهاركردن و ردكردن داراي نمونه
به اين ترتيـب در زبـان   . ها همانند سر تكان دادن هستند آن. باشند هايي رواني نمي كنش

درخششي ) ـ متافيزيكي اي فلسفي يعني مقوله( مفهوم عنوان يك هرگز به» صدق«روزمره 
  .دهيم نه تصديق كردن كاري است كه با گزاره انجام ميآن اظهار كردن  ندارد؛

 دروني ـ زبانياستدلال  -4-2-3

در استدلال پيش ديديم كه از نظر ويتگنشتاين معنـاي گـزاره بـه تصـديق شـدنش      
تواند مانند ديگـر   امري بيروني نيست و نمي» صدق« .اي ديگر بستگي ندارد توسط گزاره

كـه   ندنيسـت هـايي   ويژگـي » صـدق «  و» صـادق بـودن  «  .ه حمل گرددها بر گزار ويژگي
. اي ديگر سخن بگويد اي ديگر حمل كند و با آن در مورد گزاره ه اي آن را بر گزار گزاره

هاي سازندة يـك گـزارة ديگـر سـخن      اي در مورد تعداد واژه توان با گزاره حال آنكه مي
در اين جا ما . »ار واژه ساخته شده استاز چه» آن كيف سبز است« گزارة « گفت؛ مثلاً 

» صـدق « حال آنكـه  . ايم اي حمل كرده را بر گزاره» از چهار واژه ساخته شدن« محمول 
در » صـادق اسـت  « فعـل   1.توانيم آن را در صورت گزاره بياوريم چنين نيست و ما نمي

چيـزي بـه   و  هاي گزاره نيسـت  مؤلفهاي از  مؤلفه ،»صدق« صورت گزاره جايي ندارد و 
  :افزايد گزاره نمي

 »"p→q ├" اي اســت كــه در آن منطــق بــه شــكل   گــزاره"p  بــهq  دلالــت
واقعيت اين است  "و  "حقيقت دارد كه"شود و افزودن  خوانده مي "كند مي
  (Wittgenstein, 1976: 189) ».اي براي اصل جمله نخواهد داشت فايده  "كه

  مصـداقي بـه عنصـري مفهـومي      بدين ترتيـب ويتگنشـتاين صـدق را از عنصـري    
  امـا آيـا منظـور وي از ايـن كـه صـدق       . دهـد  كند و در مفهوم گزاره جـاي مـي   بدل مي

  در تعريف و مفهوم گزاره جاي دارد نه در شـكل و صـورت آن، ايـن اسـت كـه مـا از       
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اسـت كـه    محكـي معيـار و   ،توانيم گزاره را تعريف نماييم؟ آيـا صـدق   طريق صدق مي
شود؟ اين سؤال و پاسخ آن مـا را گـام ديگـري در     يق آن تعريف ميمفهوم گزاره از طر

در را  هـا  كـاوش از  136 بنـد . بـرَد  دربارة مفهوم صدق به پيش مي تگنشتاينفهم رأي وي
  :نظر آوريم

توانـد   رسد اين تعريـف كـه گـزاره چيـزي اسـت كـه مـي        اينك به نظر مي« 
: نمايـد كـه   يصادق يا كاذب باشد، ماهيت گزاره را بـدين نحـو مشـخص م ـ   

شـود يـا آنچـه كـه مفهـوم       جفـت و جـور مـي    "صـادق "آنچه كه بـا مفهـوم   
اما اين تصوير، تصـوير  . ... شود گزاره است با آن جفت و جور مي "صادق"

توانـد صـادق يـا كـاذب      است كه مي گزارهكه تنها  هاين گزار. ...بدي است
را بـر   "بكـاذ "و  "صـادق "گويد كه مـا تنهـا    باشد، چيزي بيش از اين نمي

  §Wittgenstein, 2004: 136) ( ».كنيم ناميم حمل مي آنچه كه گزاره مي

تـوان آن را   توان گزاره را توصيف نمـود و نـه مـي    نه مي» صدق« به ديگر سخن با 
محمـول و ويژگـي نيسـت و    » صـدق « گفـت   اگـر  اسـتدلال پيشـين مـي    . تعريف كرد

پـا   136 ؛ ويتگنشتاين با طرح بندكند توصيفو آن را  اي حمل گردد تواند بر گزاره نمي
نمايد چرا كه در تحليل  تعريفتواند گزاره را حتي  نمي» صدق« گويد مي نهاده،را فراتر 

بـر گـزاره   » صـدق « آخر، تعريف گزاره برحسب صدق باز چيزي بيش از حمل كـردن  
» صـدق « صدق در مفهوم و تعريف گزاره جاي دارد اما اين بدان معنا نيست كه . نيست

» صدق«   .گزاره باشد آن از غيرِ تمييزمفهومي براي تعريف كردن گزاره و معياري براي 
» گـزاره « بـا » صـدق «  رابطـة تنگاتنـگ  . يك محمول و ويژگي عام براي گـزاره نيسـت  

بايـد در مفهـوم گـزاره    » صدق« تواند باشد كه  تنها بدين معنا مي) ها كاوش 225شمارة (
مفهومي نيست كه گزاره با آن، به عنـوان معيـار و امـري    چيزي و » صدق« .مندرج باشد

» صـدق « . فت گردد تا گزاره شودجبا آن  چنان نيست كه گزاره بيروني، تعريف گردد و
  : چيزي است كه به مفهوم گزاره تعلق دارد
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 "جفـت و جـور  "امـا بـا آن    تعلق داردنزد ما  "گزاره"به مفهوم ] "صدق"[« 
   §Wittgenstein, 2004: 136) (» .شود نمي

  گرايي حداقلي واقع  -4

در دوران فلسفي متقدم و متأخر ويتگنشـتاين، دفـع   » صدق« پس از بررسي مفهوم 
  .نمايد اشكال مقدري در قسمت پاياني مقاله ضروري مي

تـوان   مطابق آنچه تا كنون در باب مفهوم صدق ديديم، وفق رأي ويتگنشتاين، نمـي 
در مفهوم گزاره مندرج اسـت  » صدق« . ق بدست داداي نظري از مفهوم صد صورتبندي

صـدق و  . شود تـا آن را صـادق نمايـد    اي نيست كه بر گزارة موجود افزوده مي و مؤلفه
پـردازي در بـاب صـدق در      نظريـه . كذب را بايد بر حسب اظهار و انكار گوينده فهميد

. كنـد  يري نمـي دسـتگ  ورزي كلمه ممتنع است و از ما در وادي فلسـفه  معناي متافيزيكي
توان دربارة مفهـوم صـدق بسـان     آيد؟ اگر نمي مي» صدق« حال بپرسيم چه بر سر واژه 

و معنـايي كـه بـرآن در    » صدق« پردازي كرد، در باب خود واژة   نظريه فيلسوفان گذشته
عنـدي و   تـوان بـه نحـو مـن     تـوان گفـت؟ آيـا مـي     شود چه مي متعدد بار مي 1سياقهاي

ا در هر سياقي بكـار بـرد و هـر معنـايي را از آن مـراد كـرد؟ در       اين واژه ر 2دلبخواهي
  صورت اخير، بكار بستن واژة صدق در زبان روزمره متضمن چه معنايي است؟

  مطابق آنچـه ويتگنشـتاين خصوصـاً در دوران دوم فلسـفي خـويش اظهـار كـرده،       
اي  كليـدي   مفـاهيم . داردآن وجـود   3ارتباط وثيقي ميان تكون معناي يك واژه و كاربرد 

ــدن  ــر ورزي ــت  4نظي ــوه زيس ــانوادگي  5، نح ــباهت خ ــي  ... و  6، ش ــة معرفت در منظوم
  نسـبت ميـان ايـن مفـاهيم     . ويتگنشتاين، تماماً در خدمت توضـيح ايـن مطلـب هسـتند    
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مورد بحث قـرار گرفتـه    2گرايانه و واقع 1گرايانه و تكون معنا تا كنون به دو نحو غيرواقع
  .   است

معنـاي يـك واژه ارتبـاط     ،از آموزه هـاي ويتگنشـتاين   گرايانه عوفق قرائت غيرواق

بـه تعبيـر    4.يـك جامعـه دارد   3وثيقي با چگونگي به كار بستن آن در ميان كاربران زبان
« ديگر، معنا درون جامعة زباني تكون مي يابـد و بـراي دريافـت معنـاي واژه اي نظيـر      

در اين . رود م اين واژه چگونه بكار ميبايد به جامعة زباني مراجعه كنيم و ببيني » درخت
بيروني براي احراز شرائط درسـتي و نادرسـتي كاربسـت يـك      يرهيافت، معيار و محك

كار رفتن يك ه ب گيشود و چگون همه چيز به جامعة زباني تحويل مي. واژه وجود ندارد
ن تلقـي  تـوا  اين تلقي از مفهوم كـاربرد را مـي   .واژه توسط كاربران زباني در يك جامعه

ما صـرفاً نحـوة كاربسـت واژگـان در ميـان        قلمداد كرد؛ چرا كه در اين تلقي، 5توصيفي

                                                            
7. Anti-realistic 
8.  Realistic 
 
1. Language-users 

نيـز يـاد   )communitarian(گرايانـه   گرايانه تحت عنوان تلقي جمـع  در ادبيات مربوطه از تلقي غيرواقع. 2
آنقـدر كـه بـه    . ما در اين جا قصد نداريم اين قرائت را به نحو مبسوط مورد بحث قرار دهيم .شده است

  :  براي تفصيل مطلب نگاه كنيد به. ايم شود بدان پرداخته اين مقاله مربوط مي
-Bloor, D. (1997) Wittgenstein, Rules and Institutions (London: Routledge).   
 -Cupitt, D. (1994) The Sea of Faith (London: SCM Press), second edition, pp. 

220-237. 
-Kripke, S. (1982) Wittgenstein on Rules and Private Language: An Elementary 

Exposition (Oxford: Blackwell) 
-Trigg, R. (1990) ‘Wittgenstein and Social Science’ in Phillips Griffiths, A. (ed.) 

Wittgenstein Centenary Essays (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 
209-222 & (1999) Ideas Of Human Nature: An Historical Introduction (Oxford: 
Blackwell), second edition, pp.168-182.  

-Williams, M. (1991) ‘Blind Obedience: Rules, Community and the Individual’ in 
Puhl, K. (ed.) Meaning Scepticism (Berlin, New York: WDEG), pp. 93-125. 

  241-289، صص1382اندازها، علي پايا، تهران، طرح نو، فلسفة تحليلي؛ مسائل و چشم
3. Descriptive  
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اسـت، بـدين   گرايانـه   اين تلقي غير واقـع . كنيم كاربران زباني يك جامعه را توصيف مي
سبب كه معيار و محكي عيني براي تمييز و تفكيك ميان كاربرد صحيح و سقيم واژگـان  

 كنـد  يا الگوهايي تبعيت نمـي  1از الگومتعدد واژگان درسياقهاي  كاربرد. دهد بدست نمي
بـدين ترتيـب صـحت و سـقم     . گذرد، ندارد نسبتي با آنچه كه بيرون از جامعة زباني مي 

ج از جامعـة  اي در سياقي مشخص قوياً به كـاربران آن بسـتگي دارد و خـار    كاربرد واژه
  .راغي گرفتتوان از صحت و سقم كاربرد واژگان س زباني نمي

الذكر، كاربر زبان با اشتغال به  گرايانه از مفاهيم فوق از سوي ديگر مطابق تلقي واقع
نقش معتنابه و درخور تـوجهي در فراينـد    به طور مداوم، 3ها و ديدن مشابهت 2ورزيدن

آنچه در اين تلقي دسـت بـالا را دارد اذعـان بـه     . كند پديدار شدن معناي واژگان ايفا مي
در  از واژگـان است كه خود را بر كـاربر زبـان، هنگـام اسـتفاده      4وهاي زبانيوجود الگ

بعنـوان   .طلبنـد  مـي و پاسـخگويي  كننـد و از وي تبعيـت    هاي مختلف، تحميل مي سياق
نشان داده است مطابق شهودهاي زبـاني مـا   ها  كاوشكه ويتگنشتاين در  نمونه، همانطور

سبوق به تعامل بـا محـيط پيرامـون و ديـدن     ، امري پسيني و م»بازي« تكون معناي واژة 
ظـاهراً بـه نحـو    ... . بسكتبال، شطرنج، راگبي، فوتبال، شطرنج، تنيس و: موارد كثير است

هـاي   توان تعريفي از بازي بدست داد بـه نحـوي كـه واجـد تمـامي مؤلفـه       پيشيني نمي
  : هاي مختلف باشد  بازي

كـنم بايـد    ت؟ فكر مـي چگونه بايد براي كسي توضيح دهيم كه بازي چيس« 
 و چيزهـاي ايـن  «: تـوانيم بيفـزاييم   را بـراي او توصـيف كنـيم، و مـي     ها بازي

و آيا خودمان درباره آن چيـزي بـيش از   » .شوند ناميده مي» بازي«آن همانند 
توانيم به آنها دقيقـاً بگـوييم بـازي     دانيم؟ آيا فقط ديگران اند كه نمي اين مي

                                                            
4.   Pattern 
1. Being Engaged in Practice 
2. Seeing the Similarities 
3. Linguistic Patterns    

Archive of SID

www.SID.ir



57 

شناسـيم كـه اصـلاً     مـا مرزهـا را از آن رو نمـي   . چيست؟ اما اين ناداني نيست
شـود و قصـد آن اسـت كـه بـه طريقـي        هايي ارائه مي نمونه. ... اند رسم نشده

شـود او در آن   مـي   اما منظـورم ايـن نيسـت كـه فـرض     . خاص برداشت شود
ها آن چيز مشتركي را ببينيد كه من به دليلي نتوانسـتم بيـان كـنم؛ بلكـه      نمونه

بـه كـار   ها را به طريقـي خـاص    ه او اكنون بايد آن نمونهمنظورم اين است ك
اي بهتـر   ها وسيلة غيرمسـتقيم توضـيح در غيـاب وسـيله     اينجا ارائة مثال. گيرد
  1».نيست

... در فوتبـال، بسـكتبال، تنـيس و    . را در نظر بگيـريم » توپ»   به عنوان مثال مؤلفة
اي نظيـر   و بوكس چطور؟ يا مؤلفه، اما در شطرنج  اي را سراغ گرفت توان چنين مؤلفه مي

توان آنـرا يافـت، امـا     مي... در واليبال، فوتبال، بوكس، اسنوكر . رقابت را در نظر بگيريم
گيـرد چطـور؟ دختركـي كـه بـا       زنـد و پـس مـي    اي كه توپ را به ديـوار مـي   پسر بچه
ري گويند كـا  شهودهاي زباني ما مي... . كند چطور؟  بازي مي اش با همسالانش عروسك

دهند نوعي بازي است، هرچنـد مؤلفـة رقابـت در آنهـا      كه پسربچه و دخترك انجام مي
هايي كـه   هر مؤلفة ديگري را هم كه در نظر بگيريم در شماري از پديده. شود يافت نمي

. شـوند  شوند و در شماري ديگر يافت نمي كنيم يافت مي ما آنها را عرفاً بازي قلمداد مي
از مفهوم بازي بـه دسـت داد بـه نحـوي كـه        تبندي اي نظريتوان صور بدين سبب نمي

در عـين  . انگـاريم  هايي باشد كه ما آنها را بـازي مـي   هاي پديده دربرگيرندة تمامي مؤلفه
بازي در سياقهاي مختلف و تعيين مـراد از آن در تخاطـب بـا      حال، ما در استعمال واژة

 ـ   . ديگران مشكلي نداريم ي از تكـون معنـاي واژة بـازي    اگر اين چنـين اسـت چـه تبيين
تكـون   توان به دست داد؟ ويتگنشتاين بر اين باور است كـه همـة آن چيـزي كـه در     مي

عـدم   هـا و  ديدن مشابهت: كند عبارتست از اي نظير بازي از ما دستگيري مي معناي واژه

                                                            
و  69، بنـدهاي  1381هاي فلسفي، لودويگ ويتگنشتاين؛ ترجمة فريدون فاطمي، تهران، مركز،  پژوهش. 1

71     
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ارائـة مثالهـاي مختلـف و اشـتغال بـه ورزيـدن، در غيـاب        . ها و ورزيدن مدام مشابهت
دي نظري،  اموري هستند كه اولاً و بالذات در تكـون معنـاي واژة بـازي نقـش     صورتبن
  . كنند نه به نحو عرضي و تبعي ايفا مي

گشايد، آيا كاربر  حال اگر صورتبندي نظري در باب مفهوم بازي راهي به دهي نمي
و اي را مصداقي از اين مفهوم تلقي كند؟ هيچ عامل بازدارنده  پديدههر زبان مجاز است 

كند؟ به تعبير ديگر، اگر تلقـي ويتگنشـتاين در بـاب     مانعي در اين ميان فرد را مقيد نمي
تكون معنـاي واژگـان متضـمن نفـي صـورتبندي نظـري و الگوهـاي زبـاني پيشـاپيش          

ها بتوان از جنس و فصل يك مفهوم سراغ گرفت و بـراي   باشد كه بر پاية آن 1موجودي
در سـياقهاي متعـدد، از    توان براي كـاربرد واژگـان   مي ديگر آن حد تامي بدست داد، آيا

سخن به ميان آورد؟ اگـر الگوهـاي زبـاني پيشـاپيش موجـودي وجـود        2قيود هنجاري
اي در سـياقهاي متعـدد فعـال مايشـاء      نداشته باشند، آيا كاربر زبان در بكـار بسـتن واژه  

ر بسـتن واژگـان در   خواهد بود يا هنوز چيزي وجود دارد كه در مقابل ارادة او در به كا
  سياقهاي مختلف مقاومت كند؟ 

 گان ايـن مقالـه نيـز    ويتگنشتاين، كه موضع مختار نويسندگرايانه از  بنا بر تلقي واقع
در به كار بستن واژگان در سياقهاي متعدد، با الگوهاي زبانيِ ظهـور   باشد، كاربر زبان مي

ند كه بـه نحـو پيشـين موجـود     الگوهايي هست اين الگوها، 4.مواجه است 3و بروز كننده
ايـن   .كننـد  نيستند و تنها در بستر تعامل كاربر زبان با جهان پيرامون ظهـور و بـروز مـي   

الگوهـاي زبـاني    بـه تعبيـر ديگـر،   . ظهور و بروز الگوهاي زباني فرايندي مستمر اسـت 

                                                            
1. Pre-existing Patterns   
2. Normative Constraints    
3. Emerging Patterns   

  :واقع شده استگرايانه از ويتگنشتاين متأخر در منابع زير مورد بحث  تلقي واقع. 4

 Luntley, M. (2002) ‘Patterns, Particularism and Seeing the Similarity’, 
Philosophical Papers, 31(3), pp. 271-291.  

Luntley, M. (2003) Wittgenstein: Meaning and Judgment (Oxford: Blackwell). 
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ايـن  . حاوي يك رشته قيود هنجاري هستند، اما اين قيود هرگز از پيش موجـود نيسـتند  
و اجازة هرگونه دخل و  شوند گوها بر اثر تعامل كاربر زبان با جهان پيرامون متكون ميال

« اي نظيـر   اين الگوها در برابـر نحـوة كاربسـت واژه   . دهند زبان را نميتصرفي به كاربر 
تـوان   پـس مـي  . كننـد  در سياقهاي متعدد در برابر خواست و ميل او مقاومت مـي » بازي

در سـياقهاي متعـدد   » بـازي « اي ماننـد  ة بـه كـار بسـتن واژه   چنين نتيجه گرفت كه نحو
است، اما اين الگو، الگويي ظهور و بروز كننـده اسـت نـه الگـويي پيشـايش       1الگوپذير
كاربرد واژگـان   2باشيم كه با عطف نظر به خصوصيت الگوپذيريِ  عنايت داشته. موجود 

در سـياقهاي متعـدد   » بـازي «اي نظيـر     توان از كاربرد صحيح و سـقيم واژه  است كه مي
  .سخن گفت

. نيز سـخن گفـت  » صدق« توان دربارة نحوة تكون معناي واژة  بنا بر آنچه آمد مي 
» صـدق « اي نظـري در بـاب مفهـوم     توان تبيينـي و صـورتبندي   همانطوركه ديديم، نمي

«  شود كـه بتـوان از الگوپـذير بـودن كـاربرد واژة      اما اين امر مانع از آن نمي بدست داد،
هاي ميـز،   نظير واژه» صدق« به كار بستن واژة . در سياقهاي مختلف سخن گفت» صدق

كند و همين الگو تضمين كنندة كاربرد صـحيح   از يك الگوي زباني تبعيت مي...  صندلي،
توان چنين نتيجه گرفـت كـه وفـق     مي. در سياقهاي مختلف است» صدق« و سقيم واژة 

نظـري بدسـت داد و نـه از     ان از مفهوم صـدق تبيينـي  تو رأي ويتگنشتاين اگرچه نه مي
متعـدد  و  تـوان از الگوپـذير بـودن كـاربرد واژة صـدق در سـياقهاي        مدلول آن؛ اما مي

سخن گفت و همين  پاسخگو بودن كاربر زبان به اين الگوهاي زباني ظهور و بروزكننده
اختي لزوماً مبتني بر گرايي معناشن واقع. است 3گرايي معناشناختي امر لب و مضمون واقع

بـرخلاف  ( تفكيك و تمايز وجودشناختي كامل ميان كاربر زبان و جهان خـارج نيسـت   
و بيشتر بر وجود قيود هنجاري در به كار بسته شـدن واژگـان در   ) گرايي حداكثري واقع

                                                            
1. Patternable  
2. Patternability 
3. Semantic Realism 
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حـداقلي    گرايـي  توان آن را واقـع  از اين روي مي. نهد هاي متعدد انگشت تأكيد مي سياق
  .ناميد
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